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باغ رنگي

ــور متولد شده و  ــلينگن اين كش ــال 1966 در اس توبياس ربرگر هنرمند آلماني در س
ــت. او در حال حاضر در فرانكفورت زندگي و كار مي كند اما  فارغ التحصيل هنر هاي زيباس
شهرتش و آوازه آثار رنگارنگش به اكثر كشورهاي جهان رسيده است. ربرگر مجسمه سازي 
مي كند، عكس مي گيرد و اخيراً هم يك فيلم مستند درباره فرآيند فيلمسازي ساخته است. 
او در بيشتر آثارش، ابزار زندگي روزمره انسان را در شرايطي ناآشنا و تكرارناپذير پيش روي 
مخاطبانش قرار مي دهد. او به بيننده ها اجازه مي دهد آن ابزار يا آن جسم را بررسي كنند، 
از ماهيتش بپرسند و با آن ارتباط برقرار كنند. به بيان ديگر ربرگر در خلال آثارش با بيننده 
صحبت مي كند، او را دچار سوءتفاهم مي كند و در نهايت او را با دو سوال اساسي به حال 
خود رها مي كند: اين جسم چيست و چگونه كار مي كند؟ آنچه در اولين نگاه از آثار ربرگر 
ــيار زياد خالق آنهاست. او خود را به هيچ  ــك پذيري بس مي توان فهميد تنوع طلبي و ريس
ــبك و سياقي محدود نمي كند، از آزمودن حوزه هاي جديد حتي حوزه هاي غيرمرتبط  س
نمي هراسد و زنده بودن هنرمند را اساساً در دگرگوني و تلاش براي كشف لايه هاي پنهان 
هويت انساني اش مي داند. او تا به حال يك باغ ژاپني بسيار آرامش بخش در مركز هياهوهاي 
ــاخته، در يكي از پارك هاي جنگلي شمال آلمان خانه هاي درختي  منهتن در نيويورك س
ــاخته كه از آخر به اول مي رسد.  در ميان نيوآرتيست هاي  ــتندي س برپا كرده و فيلم مس
امروز اروپا- اگر نگوييم جهان- كمتر هنرمندي را مي شود سراغ گرفت كه چنين تنوعي 
ــم بيايد.  يك عنصر در اكثر آثار اين هنرمند آلماني به خوبي  در مجموعه آثارش به چش
خودنمايي مي كند: تبديل نمادهاي زندگي روزمره به آنچه در نگاه اول قابل تشخيص نيست. 
به اعتقاد بسياري از منتقدان هنر معاصر، او گوش هاي هنر را گرفته و مجبورش مي كند با 
خلاقيت هايش كنار بيايد. نتيجه اين درگيري مداوم ربرگر با باورهاي كلاسيك و سنت هاي 
دست نخورده هنر همان چيزي است كه باعث تمايز غيرقابل انكار آثار او با ديگران است: 

حضور شيطنت آميز عنصر خلاقيت در كنار تمام صور آشناي حيات بشر.
همان طور كه مخاطب عام ارتباط خوبي با آثار توبياس ربرگر برقرار مي كند، هم  صنفانش 
هم توجهي خاص به سير صعودي اين هنرمند دارند. او در سال 2009 برنده جايزه معتبر 
ــير طلايي دوسالانه ونيز شد. او در پاويون اصلي محلي برگزاري نمايشگاه، كافه تريايي  ش
طراحي كرد و ساخت. اين مجموعه در نهايت آن جايزه را براي ربرگر به ارمغان آورد. اغلب 
ــار از رنگ و هيجان زندگي اند. اين آثار در فضاهايي بزرگ  آثار اين هنرمند آلماني، سرش
اجرا مي شوند و همان جا هم به نمايش عمومي گذاشته مي شوند. او تا به حال در چندين 
نمايشگاه گروهي و انفرادي شركت كرده و آثارش را در بسياري از اين گالري ها جا گذاشته 
است. او معتقد است هر اثر به محلي تعلق دارد كه اولين چشم انساني به جز خود او به آن 
افتاده است. گالري هايي در سراسر جهان، از لندن، پورتو و برلين گرفته تا نيويورك و مسكو 
و توكيو نمونه هايي از آثار ربرگر را به نمايش گذاشته اند و پس از اتمام مدت نمايش، آنها را 

مجموعه ارزشمند آثار اهدايي شان قرار داده اند.
آتليه  ربرگر در فرانكفورت برخلاف انتظاري كه از چنين هنرمندي داريم بسيار تميز و 
مرتب است، همه چيز در جاي خود قرار دارد، ابزار كارش از تميزي برق مي زنند و ديوارها 
هم با نقاشي هاي دختر شش ساله اش تزيين شده اند. او از هر سفري كه برمي گردد، حجم 
عظيمي از ابزار كار هنرمندان محلي آن منطقه را با خود به كارگاهش مي آورد و تا چند ماه 
آينده با آنها سرگرم مي شود. او امكان خلق آثار هنري را نامتناهي مي داند و مي گويد: «تا 
وقتي روي كره زمين نقطه هيجان انگيزي براي سفر وجود دارد من مي توانم مطمئن باشم 
سوژه كم نمي آورم.» براي كسي كه درونمايه بنيادي كارهايش انسان و محيط پيرامونش 
است اين اظهارنظر چندان غريب نشان نمي دهد. يكي از معروف ترين آثار ربرگر نمونه اي از 
ريخت افتاده از قايقي است كه الهام بخش ساخت آن پدر يكي از دوستانش بوده است. اين 
مرد كه در زمان جنگ ويتنام سرباز امريكا بوده و در ارتش اين كشور خدمت مي كرده، در 
ــاعت هاي استراحت و به دور از چشم فرماندهان و هم قطارانش، براي ساخت قايق فرار  س
ــت.  ــربازان امريكايي نام گرفت، تلاش مي كرده اس از ميدان جنگ و آنچه بعدها مرداب س
ربرگر اين سرباز ترسيده را مجسمه سازي توانا مي نامد كه مي خواسته داستان هايي را بازگو 
كند كه در زمان حضورش در ويتنام به چشم ديده؛ او فقط مي خواسته زنده بماند. توبياس 
ــد  ــازاني از قبيل دونالد جاد  كه مي گويد هنر بايد صرفاً هنر باش ربرگر برخلاف مجسمه س
ــته و جنگ ميان كاربرد و  ــانگيري نكند، به تناقض ها و تفاوت ها دل بس و بر مخاطبش آس
زيبايي شناختي را دامن مي زند. ربرگر در ادامه همين مخالفتش يك بار يكي از مجسمه هاي 
ــان هاي  ــد. اين طوري انس جاد را به يك ميز غذاخوري تبديل كرد و گفت: «حالا بهتر ش
بيشتري مي توانند از آن بهره ببرند.» او توانايي استثنايي براي برقراري روابط انساني حتي 
ــزرگ، او را ياري مي دهند. فرقي نمي كند با نجار هاي  ــي دارد كه در خلق آثار ب ــا كارگران ب
ــره اي، به هر حال او منظورش را به آنها مي فهماند. حتي  ــي كار كند يا آهنگران ك كامرون
بعضي وقت ها كنار مي ايستد و به آنها اجازه مي دهد بخشي از اثر را آن گونه كه مي خواهند 
بسازند و اين تجربه اي است تكرارناشدني هم براي خودش و هم براي آن كارگران؛ كساني 
ــه در اثر يكي از نامداران هنر معاصر ثبت و ضبط  ــان براي هميش كه خلاقيت لحظه اي ش
خواهد شد. ربرگر كاملاً به اين باور اعتقاد دارد كه هنر براي هنر خوانده شدنش حتماً نبايد 
پرطمطراق و دست نيافتني باشد؛ حتي جسمي مثل يك صندلي يا يك فولكس قورباغه اي 
هم مي تواند «هنري ناب» باشد به شرط آنكه با فضاسازي هاي پيرامونش بيننده را به اين 
باور نزديك كنيم. او براي ساخت «مجموعه هنر- ماشين اش» طراحي هايي ذهني از يك 
ــتاد. در اين طرح ها هيچ  ــه 911 و مك لارن F1 را براي كارخانه اي در تايلند فرس پورش
ــازنده ارائه نشده بود و هر چه بود پرداخته ذهن هنرمند  اندازه گيري يا مقياس بندي به س
بود. تنها نكاتي كه به سازنده اعلام شده بود اين بود كه بايد بشود با اين خودروها رانندگي 
كرد. اين يعني خودروها بايد با قد و قواره يك انسان همخواني داشته باشند. او درباره اين 
ــيار آسان است.  تجربه منحصر به فردش مي گويد: «كار كردن با اين كارگران كم توقع بس
ــين ها حضور نداشتم ولي وقتي نتيجه كار را  ــازي ماش من در هيچ كدام از مراحل آماده س
ديدم، حيرت زده  شدم.» ربرگر آلماني  در سرزمين مرسدس بنز و پورشه به دنيا آمده و در 
نزديكي شهر صنعتي اشتوتگارت بزرگ شده است. اما با اين حال كار كردن با تايلندي ها 
را به آلماني ها ترجيح مي دهد: «آلماني ها ديگر بيش از حد متخصص شده اند. آنها هميشه 
ــنهاد مي دهند كه حوصله ام سر مي رود و از همكاري با آنها پشيمان مي شوم.»  آنقدر پيش
ــت كه در جهان غرب  ــاخت اين مجموعه اين اس يك دليل ديگر در انتخاب تايلند براي س
اصطلاحاً به آن «ديترويت آسيا» مي گويند. در اين كشور رو به توسعه از كفش هاي آديداس 
گرفته تا قطعات خودرو مونتاژ مي شود. چند ماه بعد ربرگر ماشين هايش را تحويل گرفت. 
از بازخوردهايي كه از مخاطبانش گرفته بود، راضي به نظر مي رسيد. از آنجا كه مك لارن 
چندان براي آلماني ها آشنا نبود، استقبال گرمي از آن شد. داستان پورشه اما ديگرگون بود. 
از آنجا كه پورشه 911 به مدل كلاسيك تمام قرون و اعصار تبديل شده، ظاهر ناآشنايش 
دودستگي در واكنش بيننده ها را به همراه داشت. بعضي حتي معتقد بودند كمپاني پورشه 
با كمي دخل و تصرف در طرح ربرگر مي تواند آن را در خط توليد پورشه 911 وارد كند. او 
براي مجموعه ماشين هايش يك مرسدس بنز اس ال آر و دو رنو مدل آلپاين را در نظر گرفت 
و ديگر حتي زحمت طراحي اثر را هم به خودش نداد، بلكه تنها به ارائه توضيحاتي تلفني 
به كارگران تايلندي قناعت كرد. نتيجه اين تجربه را حتي بيشتر از آثار قبلي اش مي پسندد؛ 

او به كارگران اختيارات بيشتري بخشيد و آنها را در خلق اثر شريك كرد.

ثمين نبي پور

به تماشاي آثار توبياس ربرگر

اينها چيستند و چه كاري مي كنند
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